
 

  
  
  
  
  

 
 
 

  افلاطون به روايت سهروردي

  ∗ سيدعرب حسن

  چكيده
) م.؟ق427-؟347(هاي افلاطـون  نماينده انديشه) ق587-549(الدين سهروردي شهاب

او در حكمت اشراق، مقام و اهميت ارسطو را در فلسـفه مشّـاء   . در فلسفه اسلامي است
إمـام  «و » افلاطـون الإلهـي  «هاي خود از افلاطون با عنوان سهروردي در نوشته. دارد

در . دانـد او خود را افلاطوني مي. تي شبيه به اين دو استفاده كرده استو تعبيرا» الحكما
گزارش وي ز آراء افلاطون غالباً آراء مبتني بـر شـهود او نقـل شـده و گـاه كـه از آراء       

گويد انتهاي كلام را به شـهود افلاطـون از حقـايق هسـتي     شناسانه او سخن ميهستي
وي قائل . وات ملكوتي را شهود كرده استبه نظر سهروردي، افلاطون ذ. كندمتصل مي

سـهروردي جمـع ميـان افلاطـون و     . به مقامي در خور حكيم متأله براي افلاطون است
لذا تصريح او به جمع افلاطون و زرتشـت بـدون مـدد وي از ديـن     . زرتشت كرده است

نقش اساسي دين اسلام در اين جمع، به مثابه كمـالي اسـت   . مبين اسلام ممكن نيست
  .قابليت نظري اين جمع را در سهروردي به وجود آورده استكه 

سهروردي، حكمت اشراق، افلاطـون، مثُـل، حكمـت الهـي، فلسـفه       :واژگان كليدي
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هاي افلاطـون در فلسـفه    و نماينده شاخص انديشه1شهاب الدين سهروردي سرحلقه افلاطونيان پارس
هاي او در مهد فلسفه اسلامي، پرتوي درخشان داشـته باشـد، تفكـر     و انديشهاگر افلاطون . اسلامي است

  . نگاه او به يونان به مثابه مقطعي از ظهور حقيقت در تاريخ فلسفه است. سهروردي نماينده آن است
شـرف الـدين خراسـاني،    (افلاطون تأثير قابل توجهي بر انديشه فلسفي در جهان اسلام داشـته اسـت   

موحـد،  (او در حكمت اشراق، مقام و اهميـت ارسـطو را در فلسـفه مشّـاء دارد     ). 585-584، صص 1379
هـاي خـود بـه     فارابي و ابن سينا به عنوان دو فيلسوف مهم پيش از سهروردي، در نوشته). 59، ص1384
 نظر بـه بررسـي تطبيقـي آراء    2الجمع بين رأيي الحكيمينفارابي در . اند هاي افلاطون توجه داشته انديشه

ارسطو و افلاطون داشت و از اين رهگذر برخي از مسائل فلسفي قابل طرح توسط فلاسفه مسلمان آشكار 
ابـن  (پس از او بعدها ابن سينا بـه نقـد افلاطـون پرداخـت و طـرح مثُـل افلاطـوني را رد كـرد          3.گشت
  ).324-310، صص1380سينا،

بنا بـر دلايـل نـامعلومي از معرفـي تمـام      او  4.هاي افلاطون از منابع مهم تفكر سهروردي است انديشه
هايي از افلاطـون بـا تفكـر او آشـنا شـده      دانيم كه از طريق چه نوشته منابع خود امتناع كرده و هنوز نمي

تر مشهورات انديشه او در ميان حكماي بـزرگ  كند، بيش البته آنچه سهروردي از افلاطون نقل مي. است
سـهروردي،  (» افلاطون الإلهـي «هاي خود از افلاطون با عنوان  سهروردي در نوشته. مسلمان بوده است

. و تعبيراتي شبيه به اين دو استفاده كرده است) 10همان، ب، ص(» إمام الحكمة«و ) 112الف، ص1380
كه ناظر به نگاه او به تاريخ و مقام حكمت يونان اسـت، از   5)111همان، الف، ص ( براي نمونه در سخني

او مقـام و رتبـه افلاطـون را    . داند هاي اين تفكر مي فته و افلاطون را از نمونهسخن گ» حكمت خطابي«
، )58م، ص1959(معهذا به تعبير محمد علي ابوريان . تحسين كرده و يادآور احترام مسلمانان براي اوست

 حكمـة سـهروردي در  . استناد او به افلاطون موجب احياي انديشه افلاطون در فلسفه اسلامي شده است
تصــريح كــرده اســت كــه صــور معلقــه بــا مثُــل افلاطــون تفــاوت دارد  6)230ب، ص 1380(لإشــراق ا
)Aminrazavi, 1997, pp.87-88 .( اين سخن، مبناي رويكرد ديگري از سهروردي است و گويي وي

او و برخي از شارحانش صور معلقـه را عـالم مثـال     7.با توجه به اين تفاوت به دنبال طرح عالم مثال است
به معنايي ديگر، مثُل افلاطوني در عالم انوار عقلي  8.دانند دانسته و مثُل معلقه را غير از مثُل افلاطوني مي

ابراهيمي دينـاني،  (اند، ولي در نظر اين فيلسوف متأله، مثُل معلقه در عالم اشباح مجرده تحقق دارند ثابت
سـهروردي  . در بحث از صور معلقه توجه كرد توان به ابداع وي بر اساس اين سخن، مي). 364، ص1384

هاي او دارد، اما در اين تفكر، دست به ابـداع   اگر چه در تأسيس حكمت اشراقي نظر به افلاطون و انديشه
در  9)92ب، ص1380(حكمـه الإشـراق   البتـه در  . هايي زده كه متفاوت با افلاطـون اسـت  و طرح انديشه

آميـز   اند، به دفاع از افلاطون پرداخته و سخن آنها را مغالطـه  رد كردهمقابل مشائيان كه مثُل افلاطوني را 
  . دانسته است

دانـد و از ايـن رو، نـوع تفكـر او نيـز از ايـن تمايـل برخاسـته اسـت           سهروردي خود را افلاطوني مـي 
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)Walbridge, 2000, p.125 .( متأثر از افلاطون و ارسطو است » تعريف«وي به احتمال قوي در نظريه
)Ziai, 1990, p.68-91 .(هاي منطقي  و در يكي از نوشته)  ،خـود نيـز از    10)538، ص1385سـهروردي

در اين نوشته، سخن منقول از افلاطون ناظر به بحث از وجود و مراتب . افلاطون به بزرگي ياد كرده است
شود نيـز   بوط مياي از مطالب خود كه به الهيات به معناي أخص مر سهروردي در استناد به پاره. آن است
گويـد بـه آراء او    وقتي در بحث از تناهي و نامتنـاهي سـخن مـي   . هاي افلاطون بهره برده است از انديشه

لـذا  . گـردد  گويد حتي تناهي نيز موجب توقف عالم بر ذاتي غير از ذات واجب تعالي نمي استناد كرده و مي
الـف،  1380( المشـارع و المطارحـات  او در . به ضرورت عقـل، سلسـله علـل، توقـف بـه ذات بـاري دارد      

نيـز آن گونـه كـه از سـخن وي بـر      . دانـد  اين سخن خود را معناي واقعي كلام افلاطون مي 11)425ص
آيد، به نظر او افلاطون در بحث از عليت ، قائل به تقدمِ جوهري علت بر معلول است و اگر چه عقـل   مي

دي ضمن اينكه يـادآور بحـث افلاطـون از انـواع     كند، اما گزارش سهرور بر اين قاعده فلسفي تصريح مي
همـان،  (كنـد كـه بحـث عليـت نـزد وي اهميـت دارد        تقدم و تأخر است، اين نكته را هم يـادآوري مـي  

   12).302ص
هاي فارسي و عربي خـود   وي در نوشته. هاي سهروردي از افلاطون درباره نفس است برخي از گزارش

پ، 1380(پرتونامـه  بـراي نمونـه در   . را بررسـي كـرده اسـت    هاي فلسفي نفس از ديدگاه افلاطون بحث
» نفـس كـلّ  «داند و نيز اينكـه حيـات از    با استناد به سخن افلاطون، نفس را منشاء حيات مي 13)66ص

نفس كل كه به تعبير سهروردي معطي زندگي است، قائم به ذات اسـت و سـخن وي   . گيرد سرچشمه مي
معهذا به گزارش او افلاطـون معتقـد بـوده كـه چـون لازمـه       . استناظر به استقلال نفس در مقابل بدن 

تواند چيـزي غيـر از    گيرد، نفس نمي خاصيت نفس، اعطاء حيات است و اين اعطاء از ذات او سرچشمه مي
دانسـتند   اي از حكما جـايز مـي   ظاهراً افلاطون و پاره. لازمه ذات خود را كه همان حيات است، اعطاء كند

ايـن سـخن    14)302الـف، ص  1380سـهروردي،  .(تر از نفس ديگر باشد ر خود قويكه يك نفس در جوه
  .افلاطون براي سهروردي و نظام اشراقي انديشه او جالب توجه است

رسـد،   هاي مختلف گزارش سهروردي از افلاطون اگر چه به ظاهر نقل قولي فلسفي به نظر مي قسمت
خواهد بـه نقـل از    وي هنگامي كه مي. وردي استاما در حقيقت حامل نكاتي در خور توجه از سوي سهر

كنـد كـه افلاطـون     افلاطون درباره مبدع كلّ و عالم عقل سخن بگويد، گزارش خود را از جايي آغاز مـي 
به گزارش سـهروردي، افلاطـون در حالـت تجـرّد، افـلاك      . رأي خود را حاصل تجرّد نفس دانسته است

همـان،  . (ن دقت نظر او به كلمات و جمـلات افلاطـون اسـت   اين عبارت مبي. نوراني را شهود كرده است
همچنين سهروردي در توصيفي قابل توجه و بـه نقـل از افلاطـون دربـاره مـرگ       15)162ب، ص 1380

سخن گفته و از آن به عنوان بزرگترين ملكه عالم انساني ياد كرده و بر اساس آن، نور مدبر، نفس آدمـي  
كنـد تـا از    غواشي عالم ماده است، جدا و به عالم نورالأنوار راهي مـي را از ظلمات تن كه مظهر حجاب و 

هاي نوري را  نفس در اين مقام حجاب. آنجا وصول به انوار قاهره كه از مراتب عالي انوار است، ميسر شود
هاي نـوري نورالانـوار    نزد سهروردي كلمه حجاب براي توصيف اين مقام، راجع به حجاب. كند شهود مي

نكته جالب توجه در سـخن  . وراي اين حجب است كه مقام جلال و جمال نور الانوار واقع است در. است
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دانـد و   سهروردي اين است كه در پايان توصيف از اين مقام آن را محكي عنه از سـخنان افلاطـون مـي   
  .اي دارد كه گويي در ادراك اين مقام عزيز با افلاطون شريك بوده است چنان لحن صميمي

ارش ســهروردي از آراء افلاطــون غالبــاً آراء مبتنــي بــر شــهود او نقــل شــده و گــاه كــه از آراء در گــز
ايـن  . كند گويد، انتهاي كلام را به شهود افلاطون از حقائق هستي متصل مي شناسانه او سخن مي هستي

ه طرز بيان مبين نحوه توجه خاص سهروردي بـه افلاطـون اسـت و مقـامي را بـراي او در تـاريخ فلسـف       
كه به طور كامـل بـا تعبيـر ابـن سـينا از او       16)155همان، ص (كند  اسلامي و نيز انديشه خود ترسيم مي

شود، تقريبـاً منطبـق بـا آراء     منجر مي» نور اصغر«كه به » نور طامس«تعبير سهروردي از . متفاوت است
دهد، اما از تعبيـر   نسبت ميافلاطون در اين باره است و اگر چه وي در پايان رأي خود، آن را به افلاطون 

توان استنباط كرد كه احتمالاً اين  مي) 502الف، ص1380همان، (كه در گزارش وي آمده » طبقه يونان«
البته تصريح سـهروردي نـاظر   . قول نزد حكماي يونان، خصوصاً ماقبل افلاطون و سقراط رايج بوده است

وجو كرد؛ البته با اين احتمال كـه  شته وي جستتوان در نو هاي آن را مي به سخن افلاطون است و ريشه
ممكن است افلاطون در اين قول متأثر از سقراط و حكيمان پيش از وي بوده باشد كه اثبات آن تحقيـق  

سـخن گفتـه اسـت    » نور طامس«معهذا نزد او افلاطون از جمله كساني است كه از  17.طلبد اي را مي تازه
ديدي نيست كه سهروردي افلاطـون را از حكمـاي اهـل كشـف و     تر). 62، ص 1386ابراهيمي ديناني، (

وي . دهد، از اين شاخصـه او سـخن گفتـه اسـت     داند و در اغلب گزارش هايي كه از آراء او مي شهود مي
گويد، درك و كشف آن را براي افلاطـون ميسـر دانسـته و     هنگامي كه از وصول نفس به انوار سخن مي

سـخن سـهروردي نشـان    . دانـد  هـاي خـود مـي    هاي وي از مكاشفه اين سخن خود را مسبوق به گزارش
از سـوي ديگـر، وي در   . دهد كه آثار افلاطون را قرائت كرده و به نحوي به آن دسترسي داشته اسـت  مي

. اي تأييـد شـواهد عرفـاني آراء خـويش اسـت      نقل سخنان او از استنادهايي بهره بـرده كـه مبـين گونـه    
رسد اوج سخن سهروردي در توصـيف مقـام افلاطـون بـه      ه نظر ميب 18)58الف، ص 1380سهروردي، (

در سـخنان افلاطـون   ) 162ب، ص 1380سهروردي، (» امر آخر«هنگامي است كه او از چيزي با عنوان 
هـاي پايـاني    دهد كه ابن سينا هم در نمـط  اين استناد سهروردي قابل توجه است و نشان مي. كند ياد مي

امـر  «ديگر اينكه مساله . توارداً از افلاطون متأثر بوده است) به بعد 958، ص1384(الإشارات و التنبيهات 
، براي سهروردي همان جوهر اصلي اشراق است كه از عالم نـور الأنـوار بـر جـان عـارف و حكـيم       »آخر
دهد كه حكـيم   از آن به منزله عدم توصيف آن است و خود اين تعبير نشان مي» امر آخر«تابد و تعبير  مي
تواند آن را در قالـب   خود است كه قادر به توصيف آن نيست و نميمعاينه و درك آن، چنان از خود بيدر 

هاي حكمـاي مسـلمان ريشـه در واردي غيـر قابـل       در نوشته» امر آخر«بنابراين، . مفاهيم رايج بيان كند
   19).162 ب، ص1380سهروردي، (هاي افلاطون منبع اصلي آن است  توصيف از عالم معنا دارد و نوشته

ب، ص 1380(به نظر سهروري و بر اساس استنباط وي، افلاطون ذوات ملكوتي را شهود كـرده اسـت   
. دهد كه وي قائل به مقـامي در خـور حكـيم متألـه بـراي افلاطـون اسـت        اين سخن نشان مي. 20)157

رفـاني و سـلوك   سهروردي حتي در اشراق متعالي انديشه خود، يعني هنگامي كه از عرفان و تجربيـات ع 
گويد باز هم از افلاطون غفلت نكرده و اين تمايـل مبـين عمـق     مشايخ بزرگ تصوف و عرفان سخن مي
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هاي خود و در بحث از فنا و خلسـه، از حالـت فنـا در خلسـه يـاد       او در يكي از استناد. تأثر او از وي است
اد به برخـي از صـوفيان آن را مقـام    كند كه به تعبير او از نزديك ترين حالات به مرگ است و با استن مي
الـف، ص  1380. (هـاي خـود از آن سـخن گفتـه اسـت      داند و معتقد است افلاطون در نوشته مي» خلت«

 22التلويحات اللّوحية و العرشية هاي مشاّئي سهروردي با عنوان جالب توجه آنكه در يكي از نوشته 21)114
هـاي سـهروردي چنـدان     رباره تقسيم موضوعي نوشتهد 23نظران بندي برخي از صاحب بينيم كه تقسيممي

هاي خود از مطالب گونـاگوني سـخن گفتـه و ايـن      هم دقيق نيست، زيرا سهروردي در جاي جاي نوشته
  .چندگونگي نه تنها انسجام و استحكام سخن او را از ميان نبرده، بلكه تنوع جذّابي هم به آن داده است

گويـد در   ن خود و خصوصـاً از حكمـت پارسـيان سـخن مـي     سهروردي هنگامي كه از حكمت پيشينيا
هـاي آنـان در عهـد پـيش از      حقيقت سخن و نظر او ناظر به عهد فلسفي ايرانيان است كه رواج انديشـه 

نشـان داده  » حق«و » هدايت«او شاخص اصلي انديشه حكيمان پارس را در دو اصل . سقراط بوده است
طلبـد، امـا او    تفسير اين سخن، مجال موسـعي مـي  . كردند ميبه گزارش وي، آنان به حق، هدايت . است
گويد كه مقام معنوي آنها برتر از مجوس بوده و اساساً از مجوس نيستند و ماهيت حكمت آنها نـوري   مي

سهروردي معتقد است ذوق افلاطون بر اين نوع  24)128ت، ص 1380. (است و او آن را إحياء كرده است
او در پايان اين عبـارت ، مبـين يگـانگي حكمـت افلاطـون و تـأثر وي از        دهد و سخن تفكر گواهي مي

نمونه جالب توجه ديگري در انديشه او گزارشي است كه از ارباب . اي فلسفي حكيمان پارس است انديشه
اند و  به نظر سهروردي پارسيان در حكمت خود توجه بسياري به ارباب انواع داشته. انواع مطرح كرده است

ه، در سنت انديشه حكيمان بزرگي مثل هرمس و آغاثـاذيمون و افلاطـون اسـت و آنهـا از ايـن      اين توج
نقـل قـولي   التلويحات اللّوحية و العرشية سهروردي در  25)460الف، ص1380. (اند حقائق مشاهداتي داشته

نـي انديشـه   دهد افلاطون تا چـه انـدازه حتـي در مبـاني دي     نيز از افلاطون درباره دعا كرده كه نشان مي
گونه مشهوري كه در همان منبع  وي در حالت خلسه 26)119الف، ص1380.( سهروردي رسوخ كرده است

از آن گزارش داده و طي آن ارسطو را مشاهده كرده و با وي درباره حقيقت علم سخن گفتـه، بـاز هـم از    
رسطو در پايان به اسـتاد  ا. وگو و از زبان ارسطو استافلاطون سخن گفته اما اين سخن در پايان آن گفت

تعبير سهروردي از افلاطون در اين عبارت . خود افلاطون درود و سلام فرستاده و او را تمجيد كرده است
آيا از فلاسفه اسلام كسـي بـه   «پرسد  وي در ادامه از ارسطو مي. است» افلاطون الهي«منقول از ارسطو 

ايـن قسـمت از   . »انـد  جزئي از حكمت او نرسـيده  حتي به«: گويد ارسطو مي» مقام او وصول يافته است؟
 ).74-70صهمان، (وگوي سهروردي و ارسطو مبين بزرگي مقام افلاطون نزد او و ارسطو است گفت

سهروردي بر خلاف فارابي كه نظر به جمع ارسطو و افلاطون داشـته اسـت، جمـع ميـان افلاطـون و      
بـه نظـر   . نجام داده قابل بررسي و تأويل استمقدمات و غايت كاري كه سهروردي ا. زرتشت كرده است

البتـه  . مĤبي در فلسفه اسلامي داشـته اسـت   رسد كه سهروردي تمايل به كمرنگ كردن تأثرات يوناني مي
نبايد نمايندگان اين تمايلات را فارابي و ابن سينا دانست، زيرا فارابي نظر به وحدت عقـل و وحـي و ابـن    

اند و از  هر دو در طرح خويش موفق بوده. در مابعدالطبيعه داشته است هاي جديد سينا نظر به طرح پرسش
ابن سينا  الشفاءنيز بخش الهيات كتاب . توان مؤسس فلسفه اسلامي دانست اين رو است كه فارابي را مي
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سـهروردي كمـال ايـن دو    . ارسطو است 27متافيزيكمبين گستردگي و تنوع مسائل فلسفي در مقايسه با 
تمايلات يوناني كه او در جمع زرتشـت و افلاطـون،   . و اساسي توسط فارابي و ابن سينا استگام تاريخي 

مسئله شبيه به اين نوآوري پيش از سهروردي، وحدت عقل . گردد ابتدا در وحدت شهود و وحي نمايان مي
تـوان از آن، ماهيـت اساسـي حكمـت اشـراق       اي اسـت كـه مـي    جمع شهود و وحي، مقدمـه . و وحي بود

اين ديدگاه كه افلاطون امكان تأثر از فرهنگ ايران را داشته اسـت، از همـين   . وردي را استنتاج كردسهر
لذا تصريح او به جمـع افلاطـون و زرتشـت    . گيرد وحدت و تقرير فلسفي آن نزد سهروردي سرچشمه مي

بـه كمـالي   نقش اساسي دين اسلام در اين جمع، بـه مثا . بدون مدد وي از دين مبين اسلام ممكن نيست
  .است كه قابليت نظري اين جمع را در سهروردي به وجود آورده است

به علاوه، سهروردي غفلت آشكار حكيمان ماقبل خود را نسبت به افلاطون نشان داده و خود را يكـي  
اگر نتـوان او را صـريحاً افلاطـون جهـان     . كند از نمايندگان انديشه افلاطوني در جهان اسلام معرفي مي

توان وي را به عنوان كسي كه پـرده غفلـت را از افلاطـون زدود، تصـور كـرد       اسلام دانست، مي فلسفي
سهروردي با گزارش از افلاطون در واقع به تحكيم مباني حكمـت اشـراق    28).74-73الف، صص 1380(

ر ايجـاد  او به دنبال انطباق انديشه افلاطون با مباني انديشه خود است، به همان گونه كه د. پرداخته است
وگوي ميان زرتشت و افلاطون به دنبال وحدت و انطباق مفاهيم مشترك اين دو اقليم معنوي است گفت

  ).86، ص1386،  ابراهيمي ديناني(

  ها نوشت پي

هانري كربن فيلسوف بزرگ فرانسوي و مفسر حكمت معنوي اسلام و ايـران وتشـيع، عنـوان فرعـي      .1
   Sohrawardi et les platoniciens de perse را   En Islam Iranienمجلـد دوم از نوشـته چهـار جلـدي     

  .نهاده است
  .م1960، چاپ البير نصري نادر، بيروت،حكيمينالجمع بين رأيي ال .2
آنكه به محتواي نسبت انديشه فارابي با ارسطو و افلاطون دقّـت كنـد، هنگـام گـزارش از     دي بور، بي. 3

معتقد است كه افلاطون و ارسطو در روش و زبـان   الجمع بين رأيي الحكيمينفارابي و احتمالاً با نظر به 
 .the history of philosophy in islam, p109: طريق تفكر يكسان هستند فلسفي با يكديگر متفاوت و در

، 1ج :مصـنفات : براي اطلاع تفصيلي از مقام افلاطون در حكمـت اشـراق سـهروردي نگـاه كنيـد بـه      . 4
؛ همـان،  502 ،460 ،425 ،302ص ،المشارع و المطارحـات  ؛119 ،114 ،111، 74-73 ،58، صالتّلويحات

پرتـو   ،3؛ همـان، ج  230 ،162 ،157 ،155 ،92، صحكمـه الاشـراق   ،2ان، ج؛ هم538بخش منطق، ص
 .128، صكلمة التصوف ،4؛ همان، ج66، صنامه

في الزمان السابق مثل أفلاطون كـانوا أعظـم قـدراً و     ةـخطابي ةـإنّ الحكماء الكبار منذ كانت الحكم«.5
ات نعرفه من الإسلاميينأجلُّ شأناً من كلّ مبرزّ في البرهاني. « 

 » .ليست مثُل أفلاطون ةـالصور المعلّق«. 6
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 ـ     « پورجواديكتر نصراالله به گفته د. 7  هدر فلسفه جديد از دكارت بـه بعـد، عـالم مثـال و ارض ملكـوت ب
م و آثار گم شدن اين ئالبته علا. هاي جديد نيست به طوري كه اثري از آن در فلسفه ،فراموشي سپرده شد

 ـاو بـه دو عـالم محسـوس و معقـول قا    . ن افلاطون ظهور كـرد عالم در غرب حتي از زما عـالم  . ل بـود ئ
 ،ميان مادي و محـض و مجـرّد صـرف   . مجرد محض است ،مادي است و عالم معقول يا مثُل ،محسوس
مسئله ارتبـاط ميـان    شدنبود و به همين دليل يكي از ايرادهاي كه بر فلسفه افلاطون گرفته  يچيز ديگر

عرفـان و  ( »ربن معتقد است در شرق با قبول عالم برزخ اين مسئله حل شـده اسـت  ك. اين دو عالم است
  . )435ص ،اشراق

. 2، )بـه بعـد   356، ص3ج(شرح التلويحات اللوحيه و العرشيه ابن كمونه، . 1: براي نمونه، نگاه كنيد به. 8
ي در حـوزه  شارحان سـهرورد . 3، )به بعد 551ص( شرح حكمة الإشراق، شمس الدين محمد شهرزوري

جـلال الـدين   ) ؛ ب)بـه بعـد  252ص(اشراق هياكل النور غياث الدين منصور دشتكي، ) الف: فلسفي شيراز
 ). به بعد189ص( شرح هياكل النّوردواني، 

  » .من الغلط و الواقع بسبب أخذ مثال الشيء مكانه قول المشاّئين في إبطال مثُل أفلاطون« .9
لا يمكـن قبحهـا بحسـب     ةـو الأمور الدائم ةـا يمكن عليه فالأمور الكلّيأنّ الوجود واقع علي أتم م«. 10

 » .فكثير ما يستعمل أفلاطون و غيره من عظماء الأساطين أنّ شيئاً كذا قبيح. مرتبتها في نفسها
يسلّم له أنّ القدر ألذي حصل في ذهنـه مـن اعـداد الحركـات      »ألذي في الذهن متناه«فإن قال....«. 11

 -ثم إذا فُرض لها مجموع ما فهـي . ن لا يلزم من ذلك توقّف وجود العالَم علي غير ذات الباريءمتناه ولك
 » .إلي علّتها، و هو معني كلام أفلاطون ةـمتناهي -من حيث إمكانها

12 .»م جوهرية المعلول، و هو مذهب أفلاطون و الأقدميين ةـالعلّ ةـيتقدعلي جوهري. « 

فس كه او دهنده حيات است چيزها را و هر چه خاصيت او دادن زنـدگي باشـد،   در ن« :افلاطون گفت. 13
 ».زندگي او به ذات خويش باشد، پس هرگز ضد آنچه مقتضي ذات و لازم ماهيت اوست قبول نكند

  » .مذهب أفلاطون و الأقدميين، و هم يجوزون أن يكون نفس أقوي من نفسٍ في جوهرها«. 14
أنّ مبدع الكلّ نور و كـذا عـالم العقـل، مـا     ... »رأيت عند التجرّد أفلاكاً نورانية إنيّ«: قال أفلاطون«. 15

و حكي عن نفسه إنهّ يصـير فـي بعـض    » إنّ النّور المحض،هو عالم العقل« :صرّح به أفلاطون و أصحابه
 ـ  أحواله بحيث يخلع بدنه و يصير مجرّداً عن الهيولي، فيري في ذاته النّور و البِهاء ثـم يرت   ةـقـي إلـي العلّ

فيصير كأنهّ موضوع فيها معلَّق بها، و يري النّـور العظـيم فـي موضـع الشـاهق      . بالكلّ ةـالمحيط ةـالإلهي
  » .حجبت الفكرة عنيّ ذلك النّور« و ما هذا مختصره إلي قوله. الإلهي

و كلّهم يـرون  أفلاطون و من قبله مثل سقراط و من سبقه مثل هرمس و آغاثاذيمون و إنباذقلس ...«. 16
و كـون مبـدع الكـلّ نـوراً و ذوات الأصـنام مـن        هالأنوار القاهر[= هذا الرّأي و أكثرهم صرّح بأنهّ شاهدها

 » .في عالم النّور] هالأنوار القاهر
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يونـان، الحكـيم    ةـالنّور الطاّمس ألذي يجرّ إلي الموت الأصغر، فĤخرُ من صح أخباره عنه مـن طبق ـ «. 17
خويشتني و فنا، نـور طـامس   نور بي«) 502، صالمشارع و المطارحات، 1ج: مصنفات(» .ونالمعظَّم أفلاط

» .رسـد  اند و از نظر سهروردي هر كسي به آن نمينام دارد و به همين دليل آن را به اين نام مسمي كرده
 ). 72، ص اشراق و عرفانپورجوادي، (

من الأفق الأعلي كثيراً ما يقع للمكاشفين من أهل  ةـامعو الأنوار اللّ ةالوافر ةما ينال الأفلاك من لّذّ«. 18
 » ...والآلهي أفلاطون عن نفسيهما ] أرسطاطإليس[=المواجيد و قد حكاها الحكيمان العظيمان المعلّم 

  » .بل علي أمرٍ آخر ليس إعتقاد أفلاطون و أصحاب المشاهدات بناء علي الإقناعيات،«. 19
20 .»...و الأنوار التي شاهدها هرمس و أفلاطون ةـيري الذوات الملكوتي. « 

و هو أقرب الحالات إلـي المـوت و ربمـا سـماه بعـض       ةـمقام الآخر في الفناء و هو فناء في الخلس«. 21
 » .و أشارإليه أفلاطون» الخلهّ«الصوفيه مقام 

 تهران، ن،تصحيح و مقدمه هانري كرب ،1ج ،مجموعه مصنفات شيخ اشراق شهاب الدين، سهروردي،. 22
  .ش1380پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،

؛ )28-27صـص (روابط حكمت اشراق و فلسفه ايران باستان هانري كربن، : براي نمونه، نگاه كنيد به. 23
 ).51-50صص( ةـالإشراقي ةـاصول الفلسفمحمدعلي ابوريان، 

المجـوس، قـد   ة ـن حكماء فضلاً غير مشبه ـٌ يهدون بالحقّ، و به كانوا يعدلوةكانت في الفُرس أمـ«. 24
التي يشهد بها الذوق أفلاطون ةـالشريف ةـأحيينا حكمتهم النّوري... « 

و كـذا لجميـع الأنـواع و هـرمس و آغاذثـاذيمون و      ... في أرباب الأنـواع   ةـالفُرس كانوا أشد مبالغ«. 25
عون فيها المشاه ةـأفلاطون لايذكرون الحجهدعلي إثباتها، بل يد. « 

  » .يحرّك ذكر الحكيم -كما قال أفلاطون -الدعا«. 26
27. Aristotle, (1981) Metaphysics, By W.D .Ross, Oxford. 

الإسلام  ةـهل وصل من فلاسف:فقلت. علي أستاذه أفلاطون الإلهي ثناء تحيرت فيه]أرسطو[يثني ...« .28
 .»تهلا و لاإلي جزء من ألف جزء من رتب«:فقال إليه أحد ؟

  نابعم

: ، تهـران شعاع انديشه و شهود در فلسـفه سـهروردي  ). 1386. (ابراهيمي ديناني، غلامحسين
  .حكمت

: ، تصحيح حسن زاده آملي، قـم 3، ج الإشارات و التنبيهات ). 1384. (ابن سينا، ابوعلي حسين عبداالله
  .دفتر تبليغات اسلامي
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 . الهيئه العامه: ، تصحيح قنواتي و سعيد زايد، مصر)الهيات( الشفاء ). ق1380. ( -----

، تحقيق و مقدمـه  3، جةـو العرشي ةـشرح التلويحات اللّوحي). 1387. (ن كمونه، سعد بن منصوراب
  .ميراث مكتوب : حبيبي، تهراننجفقلي 

  .، مصر، مكتبه الانجلو المصريهةـالإشراقي ةـاصول الفلسف).  م1959. (ابوريان، محمدعلي
، الكتاب التـذكاري الشـيخ   ةـالإسلامي ةـالأفلاطوني ةـمدرس ةـالإشراقي). ق1394. ( ----

 . للكتاب ةالعامـ ةـصريالم ةـالهيئ: ، أشرف عليه و قدم له إبراهيم مدكور، مصرالإشراق

 .نشر دانشگاهي: ، تهراناشراق و عرفان). 1380. (پورجوادي، نصراالله
، به كوشش سيد احمـد تويسـركاني،   ثلاث رسائل، شرح هياكل النّور). ق1441. (الديندواني، جلال

 .آستان قدس رضوي: مشهد
تصحيح مقصود محمـدي و  ، )بخش منطق( المشارع و المطارحات). 1385. (الدينسهروردي، شهاب

 ].جابي: [پور، تهراناشرف عالي
: ، تهـران، 1،  به كوشـش هـانري كـربن، ج   مجموعه مصنفات شيخ اشراق). الف1380. ( ------

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
: ، تهـران 2، بـه كوشـش هـانري كـربن، ج    مجموعه مصنفات شيخ اشـراق ). ب1380. ( ------

 .انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم 
: ، تهـران 3، به كوشـش سيدحسـين نصـر، ج   مجموعه مصنفات شيخ اشراق). پ1380. ( ------

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
: ، تهـران 4، به كوشـش نجفقلـي حبيبـي، ج   مجموعه مصنفات شيخ اشراق). ت1380. ( ------

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
: ، به كوشش حسـين ضـيايي، تهـران   الإشراق ةـشرح حكم). 1372. (الدين محمدرزوري، شمسشه

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
: ، تصـحيح علـي اوجبـي، تهـران    اشراق هياكل النـور ). 1382(دشتكي شيرازي، غياث الدين منصور، 

  .ميراث مكتوب
، ترجمـه احمـد فرديـد و    فه ايـران باسـتان  روابط حكمت اشراق و فلس). 1382. (كربن، هانري

 .مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران: عبدالحميدگلشن، تهران
  طهوري: ، تهرانهاي حكمت اشراق نگاهي به سرچشمه). 1384(موحد، ضياء، 

مركـر دايـره   : ، تهـران 9، جالمعارف بـزرگ اسـلامي   ةداير). 1379. (موسوي بجنوردي، سـيدكاظم 
 .يالمعارف بزرگ اسلام
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